
 
   

 

 102-1400/85بهار و تابستان  /پنجمشماره  /سومسال  /تحقیقات قرآنی و حدیثی

 دجهاد نو! تفسیر بدعی وهابیت از آیات جها
 1فاطمه زاهدی

 چکیده 
گرفتن عقل متعصب است که با برداشت سطحی و نادیدهوهابیت گروهی متحجر و 

پیامد  کنند.تفسیر می راروایات  آیات و ، در تفسیر براساس مبانی انحرافی خود
های تفسیر انحرافی این گروه از مدعیان اسلام جنگ و تفرقه است که ضربه

از زوایای  افراطیر اسلام وارد ساخته است. مبانی تفکرات این گروه کسنگینی بر پی
های و چالش آنهااما باتوجه به پیامد تبلیغات انحرافی ، است شدهمتعدد بررسی 

حاضر  نوشتار  رو همچنان جای تحقیق و پژوهش باقی است. ازاین رو پیش
 کند.موضوع را بررسی میتحلیلی -توصیفیروش ی، بهابراساس منابع کتابخانه

قتال و روایات  ،وهابیت با تفسیر انحرافی از آیات جهاد که دهدها نشان مییافته
عنوان جهاد به با است و  گذار و کافر معرفی کردهضعیف، دیگر مسلمانان را بدعت
دین حمت و  حقیقی،که اسلام پردازند. درحالیقتل و کشتار دیگر مسلمانان می

. جهاد وهابیت کندگناه را محکوم میانسان بیهرگونه قتل و کشتار  مودت است و 
حقیقی در اسلام جنبه  هیچ سنخیتی با جهاد حقیقی اسلام ندارد؛ زیرا جهاد

 کردن دیگران نیست. دفاعی دارد و برای مسلمان
گان کلیدی  وهابیت.جهادنو، تفسیر بدعی  ،یبدع تفسیر  :واژ

 مقدمه.1
های توان اذعان کرد که بدعت زیانچالشی اساسی در اسلام است. می ،تفسیر بدعی از آیات و روایات

عامل اصلی فساد و و کند مسلمانان ایجاد میبرای  شماری در بعد اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و...بی
م آســــیب طورکه بدعت به کیان اســــلاهمان .اســـــت اســــلامی و جوامع ی مســــلمانهاتباهی ملت

ــرساند، سکمی ــ ــــوت دربرابر آن نیـ فرض است اندیشمندان و عالمان دینرو بر ز ضرررسان است. ازاینــ
 

                                                                            
 العالمیه، قم، ایران. ؟ص؟المصطفی الهدی، جامعهبنت غانستان، مجتمع آموزش عالیاز کشور اف پژوه دکتری تفسیر تطبیقی. دانش1
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 ؟ص؟گرامی اسلام رسول .کنندحق از باطل تلاش  تمایز مبارزه برخیزند و با ابزار علمی برای  به که 
تِ  یإِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُّ فِ » فرمود: مَّ

ُّ
، 1429)کلینی،  «هِ لَعْنَةُّ الِله یفْعَلْ فَعَلَ یظْهِرِ الْعَالِمُّ عِلْمَهُّ فَمَنْ لَمْ یفَلْ  یأ

. شاید بدعت در دین بوده است ،یکی از عوامل فتنه و تفرقه بین مسلمانان در طول تاریخ(. 1/135
 خداوند .گیردتفاوت است مورد لعن خداوند قرار میگذاران بیدلیل کسی که درقبال بدعتهمینبه

  (.153کرده است )انعام: گذاران نهی شدت از بدعت و پیروی از بدعتبهقرآن کریم در  نیز 
داند و درباره آن هشدار یم ینفسان یهواها از  تین را تبعیبدعت در دمنشأ  ؟ع؟علی امام

 یدر احکام آسمان یگذاربدعتو  یها هواپرستدآمدن فتنهیای مردم! همواره آغاز پد»: دهدیم
گر سلطه و یادشده( بر گروه دی)با دو انحراف  یبا آن مخالف است، و گروه قرآنکه  یهایاست، نوآور

گر باطلیابند که برخلاف دیت یولا خالص بود بر مردم صاحب خرد پنهان  ،ن خداست. پس ا
گر حق خالص بود اختلافی پدید نمینمی که مقداری از این و مقداری از آن نیآید، ولی زماماند و ا

آیند اینجاست که شیطان بر دوستان خود شود و با یکدیگر میشود و با یکدیگر آمیخته میگرفته می
. «یابندنجات می ،سوی آنها پیشی گرفته استهشود و کسانی که بر نیکی از جانب خدا بچیره می

گذاران را که سبب نابودی کیان اسلام بدعت آن حضرت دلیلهمین( به88، ص1414رضی، )شریف
اسِ عِنْدَ الِله »: د بدترین مردم خوانده استنشومی حْ . إِنَّ شَرَّ النَّ

َ
وکَةا یأ ؛ بدترین مردم نزد ا بِدْعَةا مَتْرُّ

 .(235، ص1414رضی، )شریف «های متروکه را زنده کنندخداوند کسانی است که بدعت
شکل جدیدی از جهاد را  ،وهابیت برمبنای تفسیر انحرافی از آیات جهاد و قتال ،حاضر در عصر 

منظر وهابیت  تا مجوزی برای قتل و کشتارشان داشته باشند. هرچند جهاد از اند کردهوارد اسلام 
گوار آن هنوز جای تحقیق و پژوهش ،مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است  اما باتوجه به پیامدهای نا

رو درراستای تکمیل تحقیقات گذشته، بررسی تفسیر بدعی وهابیت از آیات جهاد باقی است. ازاین
 ن اسلام پدید آمدهطکننده که در بهای گمراههای منحرف و مکتبتا چهره جریان استضروری 

اند، روشن های نوینی را در دین ایجاد کردهاست و با حربه احیای دین و مبارزه با بدعت، بدعت
آن در متون و  سیمات متعددی بر قاست که مصادیق و ت بدعت از مباحث مهم و پیچیدهشود. 

ادن تمایز دشناسی، برای نشاناما در اینجا به فراخور نیاز پس از مفهوم ،اندمنابع اسلامی برشمرده
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بررسی خواهد جهاد  سپس قرائت جدید وهابیت از  شود،بدعت از نوآوری، عناصر آن نیز معرفی می
 .شد

 شناسی مفهوم. 2

 در لغت بدعت. 1-2
( معنای دوم آن، 3/4459، 1373. )دهخدا، سابقه استمعنای کار نو و بیبدعت در لغت به

(. منظور از بدعت، همان معنای اول 1/209، 1404فارس، جداشدن و ضعف و فرسودگی است )ابن
بْدَاعُّ » گوید:راغب اصفهانی میاست.  ای ایجاد ساخته ،ابداع؛ انشاء صنعة بلا احتذاء و اقتداء الْإِ

بدع »گوید: . خلیل احمد فراهیدی می(110، ص1412اصفهانی، )راغب« دیگری است بدون پیروی از 
معنای احداث چیزی است که قبل از آن نبوده و وجود خارجی ندارد؛ نه بیانی و نه به فتح باء به

که خداوند چیزی است که در هر کاری اولین باشد چنان معنایا بدع به کسر باء بهام ،شناختی
نْتُّ " فرمود: کُّ ل مِنَ  بِدْعاا  ما بار یک قرآنواژه بدعت در (. 4/298، 1409)فراهیدی، (« 9)احقاف:  "الرُّّسُّ

وها ةا یرَهْبانِ  وَ » اشاره به رهبانیت مسیحیان دارد: و  آمده است  ترك( اما)هِمْ؛ یعَلَ  تَبْناهاکَ  ما ابْتَدَعُّ
که اندیشه ( 27)حدید: « میبود نکرده مقرر  آنان بر  راآن ما درآوردند، خود شیازپ که ییایدن

گریزی را پدید می  دادند. های مختلف درمیان مردم گسترش میآوردند و با روشدنیا

 . بدعت در اصطلاح 2-2
 را که به دین افزوده و یا از آن کم شود بدون اینکه مستندی از کتاب یا سنت داشته باشدحکمی 

چیزی در  کردنواردبنابراین،  (4/530 ،1372 ،یطبرس ؛1/307 ،1440 ،یهمدانیحسن. )گویند بدعت
گفته نماندشود. محسوب میعملی درمیان مردم، بدعت  کردن سنت و دین یا باب هرگاه حکم  که نا

 ؛ زیرارودشمار نمیعنوان حکم دینی اظهار شود بدعت بهدلیل عقلی قطعی بهجدیدی با استناد به
، 1390؛ طباطبایی، 4/520، 1413)سبحانی،  استو روایات  قرآنعنوان منبع مورد تأیید عقل نیز به

5/417.) 
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 در لغت جهاد. 3-2
 معنیاز باب مفاعله به جهاد و مجاهده .است طاقت مشقت، سختی و  معنایبه جهد جهاد از ریشه

پرداختن و ( 3/1334، 1414منظور، ؛ ابن2/160، 1410است. )جوهری،  تلاش توأم با رنج و زحمت
، 1409؛ فراهیدی، 208، ص1412را نیز جهاد گویند )راغب اصفهانی،  برای دفع دشمن و صرف نیر 

که جنگ، تلاشی توأم با رنج است آن .(3/382  . (2/1205، 1420گویند )حمیری،  جهادرا ازآنجا

 در اصطلاح. جهاد 4-2
کبر و اصغر تقسیم شده است. جهاد را جهاد گویند جنگیدن در راه خدا اصغر کنایه از  و بر دو قسم ا

کبر کنایه از ریاضت نفس و جنگیدن با هوای نفس مقابله و جنگ است. کردن با کفار است و جهاد ا
وا فِ » :فرمایدمی سوره حج 78ی ذیل آیه یعلامه طباطبا (5/7921، 1373)دهخدا،  الِله  یوَ جاهِدُّ

شتر بر مدافعه به جنگ یت و بمعناى بذل جهد و کوشش در دفع دشمن اسجهاد به؛ حَقَّ جِهادِهِ 
زى که یکه شامل دفع هرچطورىشود بهطور مجاز توسعه داده میگاهی به ، ولیشوداطلاق می

د و نفس اماره که کنطان که آدمی را گمراه مییشود مانند شمی ،ممکن است شرى به آدمی برساند
طان در یجه جهاد شامل مخالفت با شینها. درنتیکند و امثال اها امر مییز آدمی را به بدیآن ن

 ن قسم جهاد رایا ؟ص؟شود که رسول خداش مییهاش و مخالفت با نفس در خواستهیهاوسوسه
کبر نام   (.14/411، 1390)طباطبایی، « دیجهاد ا

 . جهاد در اصطلاح فقها5-2
اعتلای پایگاه اسلام و پایداری در ران برای گایثار جان و مال در جنگ با مشرکین و تجاوز فقها جهاد را

؛ نجفی، 191، ص1404؛ مشکینی، 3/145، 1429. )جمعی از پژوهشگران، ندنکراه شعائر ایمان معنا می
و برقرارکردن صلح و عدالت اجتماعی  معنای منع تجاوز جهاد به ،بنابراین در اسلام (2/72، 1404

 شود.دین محسوب میعنوان یکی از احکام مسلم اسلام و از فروع به
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 تعناصر بدع. 3

 دادن به خدانسبت. 1-3
که خداوند براساس قانون الهی نباشد چنان ،حکم شرعی که ریشه در دین نداشته باشد یعنی

ونَ » دهد:هشدار می مْ عَلَی الِله تَفْتَرُّ
َ
مْ أ ذِنَ لَکُّ

َ
لْ آللهُّ أ  نیا خداوند به شما اجازه داده است چنیبگو آ ؛قُّ

به خداوند را دادن حکم تحلیل و تحریم نسبت ،در هر دو آیه (.59)یونس:  «کنیدنی را وضع یقوان
حکمی را به دین نسبت دهد و یا که مورد نکوهش قرار داده است. باتوجه به این فراز قرآنی کسی 

وم»را از دین خارج کند مثل اینکه کسی جمله: آن نماز اضافه کند یا ذان را بر ا« الصلاة خیرٌ مِنَ النَّ
های ناروا به مصداق بدعت خواهد بود؛ زیرا خداوند کسانی را که نسبت اینکه متعه را از دین بردارد

نْزِلَ عَلَ یوَ » است: کردهد سرزنش ندهاسلام می
ُّ
ونَ لَوْ لا أ ولُّ مَا الْغَ یهِ آیقُّ لْ إِنَّ وا یةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُّ بُّ لِلهَِّ فَانْتَظِرُّ

نْتَظِرِ  یإِنِّ  مْ مِنَ الْمُّ  ب )و یبگو غ .شوداى از پروردگارش بر او نازل نمیند چرا معجزهیگونَ؛ و مییمَعَکُّ
د من هم با شما در انتظارم )شما در یشما در انتظار باش .فرمان او( استمعجزات( براى خدا )و به

 .(20)یونس:  «اجازات شمد و من هم در انتظار میانه باشیجوانتظار معجزات اقتراحی و بهانه

 نداشتن دلیل خاص یا عام در قرآن یا سنت. 2-3 
 بدعت است. البته باید متذکر شد ،و سنت نباشد قرآندر احکام دینی هر نوآوری که برمبنای 

ع وجود دارد هرچند در زمان رسول اتفاق نیفتاده  ؟ص؟خدا احکامی که دلیل خاصی برای آن در شر
عباس برای مردم نماز آیات خواند از باشد مانند زلزله که پس از آن حضرت در بصره اتفاق افتاد و ابن

 ،قرآنرا در یل عام و مطلق باشد؛ ز یاحکامی که مشمول دل است همچنین ؛دایره بدعت خارج است
ان شجدید به آنها حکم توان با ارجاع مصادیق حادث و عمومات و اطلاقاتی وجود دارد که می

که داخل در عمومات ادله یو روا قرآناز  هرچند دلیل خاصیشود. استخراج  ت نداشته باشد ازآنجا
جْعَلَ یوَ لَنْ » فه:یشر هیاطلاق آبا تمسک به .(32، ص1390)رضوانی،  شوداست مشمول بدعت نمی

ؤْمِنِ یاللهُّ لِلْکافِرِ  بر مؤمنان  یو اقتصاد ی، فرهنگینظام هرنوع سلطه (141اء: )نس «لاا ینَ سَبِ ینَ عَلَی الْمُّ
  نها سلطه نظامی مطرح بود.ت ؟ص؟در عصر پیامبر  کهدرحالی کندیم یرا نف
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 مدترويج سنت یا عملی در بین مر. 3-3
اندیشه یا رفتار تا  یابد. بین مردم گسترش که در  استهرگونه نوآوری در دین درصورتی بدعت 

عمل مشرکان در تحلیل و  زیرا کند؛عنوان بدعت بر آن صدق نمی که بین مردم ترویج نشودزمانی
از پیش  ای بود که با برنامهشخصی و پنهانی نبود بلکه اندیشه یتحریم روزهای خداوند، عمل

 ،هایشان در بین مردمترویج اندیشه دلیلبه نهاآ بنابراین،شد. شده در میان مردم تبلیغ میطراحی
گریزی در بین مردم مورد مستحق نکوهش و عذاب الهی شدند. راهبان نیز به دلیل ترویج دنیا

گر آنچه از این مطالب استنباط می( 34، ص1390. )رضوانی، نکوهش قرارگرفتند شود این است که ا
بدعت  را به دین نسبت دهد،کند و آنع گوینده، عقیده فاسد یا عمل غیرمشروعی را در جامعه شای

که  یبرای سودآورو تبدیل ایده یا فکر جدید به عمل و کسب  یعنی، است نه نوآوری؛ زیرا نوآوری
هارد و . )ر.ک.، بکرا به دین نسبت دهندبدون اینکه آن رودکار میدرجهت رشد و تعالی جامعه به

به اسلام  عنوان جهادباگناه را کشتار مردم بی قتل و  ،وهابیت کهچنان (12، ص1393همکاران، 
گاهی از حکم واقعی جهاد ندارند دنبالهدهند نسبت می کشتار روی آنها بوده و و توده مردم که آ

امر سبب ترویج عملیات انتحاری و قتل و کشتار مردم همین  دانند.رحمانه آنها را موجه میبی
 می شده است.گناه در کشورهای اسلابی

 تئوری استعمار  ،جهاد نو . 4
کرم  پدیده نواندیشی در دین، قد و  های وارداتی در مجامع علمیفرهنگ ؟ص؟پس از رحلت پیامبر ا

ریزی کردند که هایی را پیگران دینی و مبارزه با بدعت، مکتببرافراشت. گروهی باعنوان اصلاح
 شد.های نوین در اسلام بدعت برخیخاستگاه  بلکه ستیزی نیانجامیدبدعتتنها به متأسفانه نه

و چالش اساسی در جهان  هبه جریان تکفیر تبدیل شدگران دینی جریان اصلاححاضر  در عصر 
شود. این جریان که از سلاله وهابیت است به پشتوانه استعمارگران، قرائت جدیدی از محسوب می

وا یوَ إِذا قِ » :کریمه است آیهاین حق مصداق به( و 76تا، صهری، بی)الاز جهاد ارائه داد فْسِدُّ مْ لا تُّ لَ لَهُّ
ونَ  یفِ  صْلِحُّ ما نَحْنُّ مُّ وا إِنَّ رْضِ قالُّ

َ
ند یگومی ،دین فساد نکنیکه به آنها گفته شود در روى زمهنگامی ؛الْأ

کرمنبی(. 11)بقره:  «میاکنندهما فقط اصلاح جُّ »فرماید: در روایتی می ؟ص؟ا  الْمَشْرِقِ  قِبَلِ  مِنْ  نَاسٌ  یَخْرُّ
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ونَ  جَاوِزُّ  القُْرْآن   وَیَقْرَءُّ مْ، لَایُّ ونَ  تَرَاقِیَهُّ قُّ ینِ  مِنَ  یَمْرُّ قُّ  کَمَا الدِّ هْمُّ  یَمْرُّ هِ، مِنَ  السَّ مِیَّ مَّ  الرَّ نَ  لاَ  ثُّ ودُّ ی فِیهِ  یَعُّ  حَتَّ
ودَ  هْمُّ  یَعُّ وقِهِ  إِلَی السَّ مْ؟ مَا: قِیلَ . فُّ مُّ : قَالَ  سِیمَاهُّ حْلِیقُّ  سِیمَاهُّ  (. 9/53، 1422)بخاری، « التَّ

با حکم جهاد، خشونت و تکفیر را در جهان اسلام  های تکفیری با سوءاستفاده از نام سلفوهابی
اسم  بهروست که تیمیه روبهنام ابنای بهامروزه با پدیده ،جهان اسلامتوان گفت که می .نهادینه کردند
با تکیه بر روایات  آنها (11/82، 1393. )حیدری، کنندگری، خشونت را در جهان ترویج میسلف و سلفی

بحِ؛ با سر بریدن به میان شما آمدم» جعلی و ضعیف مانند: م بِالذَّ کُّ  ،1422 ه،یمیت)ابن «لَقَد جِئتُّ
قَاتِلَ » (،147ص

ُّ
نْ أ

َ
مِرْتُّ أ

ُّ
اسَ  أ ی  النَّ ؛ من مأمور شدم تا با شما بجنگم تا بگویحَتَّ  اللهُّ

َ
وا لَا إِلَهَ إِلّا ولُّ ید یقُّ

، 1414 ؛ طوسی،1/172، 1404؛ قمی، 2/402، 1385 ون،یح؛ ابن2/49، 1386)ماوردی،  «الااللهلااله
مرتبه در آثار  200که بیش از « و اِلا قَتل» بر محور  (2/93تا، بی ،ی؛ الازد1/51تا، ، بییسابوری؛ الن381ص
گرفتن عقل با ظاهرگرایی و نادیده هادهند. آنتیمیه تکرار شده است به کفر دیگر مسلمانان فتوا میابن

های اسلامی و به کفر حکومت معتقد فهمی از مفهوم کفر و شرک،در تفسیر آیات و روایات با کج
ها و اقامه دولت جهاد را برای تغییر حکومت رو هستند. ازاین در عصر حاضر  ت جوامع اسلامیجاهلی

 .(41، ص1991)رفعت،  ندنداواجب عینی می اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان

 تیمیه با اسلام ناب ابن یتعارض فتاوا. 5
نظر فقهی خود را مطلقاا نظر  ،یادیدر موارد ز  . ویاست یتیمیه حرانت، ابنیوهاب یفکر یمبنا 

ع تلقی ک را و برداشت ظاهری خود از متون دینی داندمیصحیح  رده حقیقت اصلی و مقصود شار
دیدگاه خلاف فهم خود را مساوی با انکار ضروریات دینی و قائلینش را محکوم به  است. همچنین

گ کافر حربی ماننددی تنها در موار ،که اسلامدرحالی داند.میقتل   از  جمعی ؛1/381، 1413لانی، ی)
گیلانی داردکه دست از فتنه برنمی انگیز منافق فتنه(. 1/638، 1426پژوهشگران،  ، 1426فومنی، )

، (1/399، 1425)حلی،  زنندناحق دست به کشتار مسلمانان می بغی که به اهل همچنین ،(5/345
 از  ؛ جمعی1/381، 1413قمی،  رزاىی)ر.ک.، م شودمیضروریات دین مرتدی که آشکارا منکر 

، 1425)حلی،  کندیز میقتل را تجو ،و قصاص قاتل (2/150، 1425؛ حلی، 1/638، 1426پژوهشگران، 
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در  تیمیهابن . درحالی کهمیان نیاورده استاز قتل به یسخن یدر مسائل فرع (، اما2/882-879
 کند.یر میحکم به تکف ،یعو فر یمسائل اجتهاد

 شود:اشاره میقت اسلام یبا حق تیمیهابن یبرای اثبات مدعا به چند مورد از تعارضات فتوا 
مَنْ  وَ » گوید:می ،مسافر باید نمازش را تمام بخواند و روزه بگیرد ندمعتقد کهانیکسنسبت به -

هُّ  نْ یقَالَ: إنَّ
َ
سَافِرٍ أ لِّ مُّ کُّ هُّ  یصَلِّ یجِبُّ عَلَی  وَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ: إنَّ ا، فَهُّ رْبَعا

َ
نْ یأ

َ
سَافِرِ أ ومَ یجِبُّ عَلَی الْمُّ صُّ

سْلِمِ  جْمَاعِ الْمُّ خَالِفٌ لِإِ مَا ضَلَالٌ مُّ تِلَ ینَ؛ یشَهْرَ رَمَضَانَ، وَ کِلَاهُّ  قُّ
َ

إِلّا هُّ فَإِنْ تَابَ وَ  «سْتَتَابُّ قَائِلُّ
 (؛62، ص1428تیمیه، )ابن

 ؟ص؟تواند در برخی از امور باطنی یا ظاهری از اطاعت پیامبر می معتقد است، کهکسیبرای -
 یقه فیتصد و  ؟ص؟یخرج عن طاعة النبیجوز له أن یمن اعتقد أنه » :دهدحکم قتل میخارج شود 

إلا یء من أموره الباطنة والظاهرة فإنه یش تِل جب استتابته فإن تاب و  (؛1/215، 1418تیمیه، )ابن «قُّ
و یا اینکه تقلید از دیگران را منع کند  بدانددر مورد کسی که تقلید از یکی از ائمه فقهی را واجب  - 

إلا قتلینه استتید إمام بعیمن أوجب تقل و » دهد:حکم قتل می ، 1418)ابن تیمیه، . «ب، فإن تاب و
نه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه یلناس اتباع واحد بعجب علی ایمتی اعتقد أنه »( 5/251
إلا قتلیجب أن ی  (؛22/294، 1428تیمیه، )ابن «ستتاب فإن تاب و

ت المقدس یسة بیإذا زار أهل الذمة کن» :المقدس چنین سؤال شده استدر مورد زیارت بیت -
من اعتقد أن  ت الحرام، و یها بحاج البیذلك تشبقال لهم یأن  ینبغیلا  ا حاج، مثلا؟یقال لهم: یفهل 

گر اهلیارتها قربة فقد کفر، فإن کان مسلما فهو مرتد یز  إلا قتل؛ ا ذمه کنیسه  ستتاب فإن تاب و
سزاوار نیست به او حاجی بگوید گوید:[ ]میتوان به او حاجی گفت؟ می المقدس را زیارت کند،بیت

توان کنیسه را قصد قربت می که معتقد است بهلله الحرام و کسیادلیل مشابهت به حجاج بیتبه
گر آن شخص مسلمان باشد مرتد است و باید توبه داده شود وگرنه باید کشته  زیارت کرد کافر است و ا

 (.3/251، 1418تیمیه، )ابن «شود
ان مطرح یک جرین رهبر عنواش بر قتل و کشتار استوار است و بهیفکر یکه مبناین، کسیبنابرا 
خود اجازه خواهند داد  شوند بهطبیعی است جوانان جاهلی که پیرو مکتب فکری او می ،شودمی
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ند و کشتارهای نو فرایند شرعی، دست به کشتن مسلمانان بز ای و بدون هیچ مقدمهکه به هر بهانه
کی مانند کشتارها  ندازند.یسوریه و عراق را به راه ب یوحشتنا

 قتل و شتم در قرآن و سنت. 6
دعوت به  باتنها با قتل و شتم مخالف است که دهد که خداوند نهبررسی آیات الهی نشان می

وا بِحَبْلِ الِله جَمِ » وحدت: وایوَ اعْتَصِمُّ قُّ کید بر صلح و دوستی میان  (103عمران: )آل «عاا وَ لا تَفَرَّ و تأ
وا بَ » خواند:میر یکدیگیار و برادر مؤمنان آنان را  صْلِحُّ

َ
ونَ إِخْوَةٌ فَأ ؤْمِنُّ مَا الْمُّ  یإِنَّ

َ
مْ خوینَ أ )حجرات: « کُّ

گر کینه و عداوتی در دل داشته باشند، مسلمانان قرآن(. از منظر 10 باز حق ندارند خون  حتی ا
گذار کنند؛ زیرا رفع دینی  کینه را از میان برادرانخداوند  یکدیگر را بریزند بلکه باید به خداوند وا

ورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناا عَلی یوَ نَزَعْنا ما فِ » کند:می دُّ تَقابِلِ  صُّ رٍ مُّ رُّ تنها قتل خداوند نه (.47)حجر:  «نیسُّ
گونه تعدی اجازه هیچ کنندمیتوبه  ی کهمشرکانکند، حتی به و شتم مسلمانان را تجویز نمی

وا سَبِ »: دهدنمی میفَخَلُّّ لاةَ وَ » :داندمیدینی  انبرادر دمانن ( و آنها را5)توبه: « لَهُّ وا الصَّ قامُّ
َ
وا وَ أ و إن تابُّ

مْ فِ  کُّ کاةَ فَإِخْوانُّ ا الزَّ   (.11)توبه: «نیالدِّ  یآتَوُّ
که کسی»است:  تصریح شدهتنها قتل و شتم مسلمانان تجویز نشده بلکه نیز نه در روایات

آمده است یکی از  در روایتی«. گوید خون و مال و آبرویش محترم استب« اللهالله محمد رسوللااله
که مسلمانان را  ینفقاان و منایهودیقصد کشتن  در ماجرای جنگ احد ؟ص؟یاران رسول خدا

او را از این  ؟ص؟رسول گرامی اسلام، داشت، اما زدندیم به آنان یزشت یهاو حرفکرده است شماتت 
ظْهِرُّ دِ » :قصدش بازداشت و فرمود عِزُّّ نَبِ یإنَّ الَلهَ مُّ مْ.یهِ؛ وَ لِلْ ینِهِ وَ مُّ هُّ لُّ قْتُّ

َ
ةٌ فَلا أ ودِ ذِمَّ ونَ  هُّ نَافِقُّ لآ الْمُّ فَهَؤُّ

ولَ ی ولُّ ا رَسُّ !. فَقَالَ رَسُّ نِّ یسَ یأ لَ  :؟ص؟الَلهِ الَلهِ
َ
 الَلهُّ وَ أ

َ
نْ لَا إلَهَ إلّا

َ
ونَ أ ولُّ الَلهِ ظْهِرُّ ولَ ی؟ قَالَ: بَلَی ی رَسُّ ا رَسُّ

مَا  ؛ وَ إنَّ ا مِنَ السَّ یالَلهِ ذا ونَ ذَلِكَ تَعَوُّّ کْبَة. یفْعَلُّ مْ عِنْدَ هَذِهِ النَّ ضْغَانَهُّ
َ
بْدَى الَلهُّ أ

َ
مْ وَ أ هُّ مْرُّ

َ
مْ أ فِ؛ فَقَدْ بَانَ لَهُّ

ی الَلهُّ عَلَ  ولُّ الَلهِ صَلَّ هِ  مَ:هِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّ یفَقَالَ رَسُّ ا تُّ عَنْ قَتْلِ مَنْ قَالَ: لَاإلَهَ ینُّ دا حَمَّ نَّ مُّ
َ
الَلهُّ وَ أ

َ
إلّا

ولُّ   (.1/318، 1409؛ واقدی، 21ص ،1998الحنبلی،  المنجدی؛ 1/108 ،1421 ،یتهران) «الَلهِ رَسُّ
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قتل و شتم وهابیت هیچ سنخیتی با احکام  فتاویتوان گفت که باتوجه به مطالب گذشته می
( و تحجر 68: اءیانب ؛46و  42: میمر؛ 3/752 ،1429 ،ینیکل)ر.ک.،  تعصب ریشه در  اسلام ندارد بلکه

 خداوندرو ( ازاین26دارد. )ص: و هوای نفس  (74؛ بقره: 16/292)ر.ک.، مطهری، مجموعه آثار، 
ا جاءَكَ مِنَ الْحَق» :دمنع فرمو شدت پیروی از هوای نقس رابه مْ عَمَّ هْواءَهُّ

َ
بِعْ أ  .(48)مائده:  «وَ لا تَتَّ

میان های مشرکان سخن بهسوره انعام که درپی آن از بدعت142سوره مائده و آیه  48خداوند در آیه 
کند چون همواره انسان را به ارتکاب انواع کردن از شیطان منع میآمده است مؤمنان را از پیروی

ع داشته بهکشاند. گذاری در دین میه از جمله بدعتگنا فرض اینکه مسلمانان اختلاف و تناز
با محبت و رأفت  توانمی ؟ص؟سیره رسول خدا شود؛ زیرا براساسباز دلیل بر قتل آنها نمی دنباش

د آنان را بایحاصل نشد  یتوفیق راستادراین چنانچه ایجاد کرد.اتحاد و همبستگی میان مسلمانان 
گذار ک مْ فِ » :ردبه خدا و رسولش وا ونَ یشَ  یفَإِنْ تَنازَعْتُّ ؤْمِنُّ مْ تُّ نْتُّ ولِ إِنْ کُّ سُّ وهُّ إِلَی الِله وَ الرَّ دُّّ )نساء:  «ءٍ فَرُّ

های انسان رحمانهالله خودسرانه به قتل و کشتار بیسبیلعنوان جهاد فیبانه اینکه ( 10؛ شوری: 56
 .پرداختانان حتی مسلم گناهبی

حدود و محرمات را وضع  هاکه خداوند برای آن هستند واحده یمسلمانان امت ،قرآناز منظر 
ونَ یوَ مَنْ » و نباید از آن تعدی کرد: است فرموده الِمُّ مُّ الظَّ ولئِكَ هُّ

ُّ
ودَ الِله فَأ دُّ ( در 229)بقره: . «تَعَدَّ حُّ

توان گفت که قتل و شتم مسلمانان نیز تعدی شود. میآیه کریمه، تعدی از حکم الهی ظلم شمره می
ظلم ، قرآنعنوان اولین مفسر به ؟ص؟مصداق بارز ظلم است؛ زیرا رسول گرامی اسلاماز حکم الهی و 

انّ دمائکم و »: فرمود آن حضرتکه چنانآنها را حرام شمرده است.  ریختن خونو  سلمانانبر م
 .(27/270 ،1417 ؛ اشتهاردی،424، ص1388 )حلی، «کم حرامیأموالکم و أعراضکم عل

گری و با ادعای اصلاح دندهو شتم دیگر مسلمانان را می قتلکه فتوای کسانی اساسبراین
ذِ » قول خداوند است: مصداق بارز خود زنند می دینی به تفرقه دامن وا دِ یإِنَّ الَّ قُّ وا ینَ فَرَّ مْ وَ کانُّ نَهُّ

مْ فِ عاا لَسْتَ یشِ  حکمی کلی و عمومی درباره تمام خداوند در این آیه،  .(159انعام: )« ءیشَ  یمِنْهُّ
د و صراط یافکنان داده است که حکم خروج از جرگه اسلام است؛ زیرا مکتب اسلام، مکتب توحنفاق

ع جاد انوایبا ا . بنابراین، کسانیستیش نیکی بیم و راه راست همواره یم است و صراط مستقیمستق
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ا یپاشند اعم از آنهایی که در ادوار گذشته بودند ان بندگان خدا بذر نفاق و اختلاف مییها مبدعت
 (.6/49، 1371زنند )مکارم شیرازی، های مختلف دست به نفاق میآنهایی که امروزه با چهره

 حکم جهاد در اسلامگذری بر . 7
گواری های زیادی صورتلشکرکشی ،بهانه جهادمتأسفانه در طول تاریخ به  گرفته و حوادث تلخ و نا

 که نقش زیادی در ترسیم چهره زشت و خشن از اسلام در جهان داشته است. وقوع پیوستهبه
گروهی از خاورشناسان و بسیاری از مسلمانان اسلام بر این باورند که اسلام دین زور و شمشیر است 

اسلام با کشتن انسان به  (.1/75، 1358)محقق داماد،  و اساس آن بر جبر و زور و خشونت قرار دارد
؛ اسرا: 8)ر.ک.، تکویر: مخالف است ،ای که باشداز هر گروه یا فرقه ای که باشد و هر عنوان و انگیزه

وَ لا »: داندناه را حرام میگو کشتن بی (93؛ نساء: 32؛ مائده: 33؛ اسراء: 92؛ نساء: 151؛ انعام: 31
وا  لُّ تِ تَقْتُّ فْسَ الَّ وا النَّ لُّ مْ مِنْ إِمْلاق. وَ لا تَقْتُّ وْلادَکُّ
َ
 بِالْحَق یأ

َ
مَ اللهُّ إِلّا  ،اصل ،منظر اسلام از  (.151)انعام:  «حَرَّ

کرم ،رو ازاین. ریزی و قتال استعدم خون ریزی که فتح مکه بدون خون تلاش کرد ؟ص؟پیامبر ا
هرکس در خانه خود را بست در امان است. هرکس » :کردفرمان امان را صادر  بنابراین،صورت گیرد. 

)مبارکفوری،  «امان است سلاح در زمین گذاشت در امان است و هرکس وارد خانه ابوسفیان شد در 
جرح است باید به اذن  یاز به ضرب و . البته در مواردی که ن(2/287، 1370بطریق، ؛ ابن69، ص1427

گاه و  )خمینی،  یا در عصر غیبت فقهای عظام صورت گیرد ائمه؟عهم؟و  ؟ص؟پیامبر  ،اجازه رهبری آ
1368 ،1/462). 

  :اندعلمای اسلام جهاد را بر دو قسم تقسیم کرده
نکه ازسوى آنها یزه آن دعوت کفار به اسلام است بدون ایانگمعنای مقاتله که به جهاد ابتدایی -
حکم  ها وجود داشته باشد.ا به مسلمانیم حمله آنها به وطن اسلامی یا بیرد یاى صورت گحمله

گرچه براساس نظر مشهور،  امام مشروط به اذن جهاد بدین معنا بین علمای اسلام اختلافی است ا
های منع و تجویز بیت دیدگاهدر مجله فقه اهل (26/3تا، )جمعی از مؤلفان، بی. است معصوم

دهد که جهاد ابتدایی در عصر غیبت مفصل بررسی شده است. برآیند پژوهش حاضر نشان می
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بودن حکومت اسلامی، قدرت و توان جهاد ابتدایی، شرایط خاصی دارد مانند مشروعیت و برحق
، 1414)حلی،  اختصاص به زمان معصوم دارد جهادکافی، و... بنابراین، بیشتر فقها معتقدند این نوع 

3/93 .) 
 در  که کفارى با جهاد»کنند: که فقهای اسلام جهاد دفاعی را چنین تعریف می جهاد دفاعی -
 ر یشمش نیمسلم روى به کهکسی باشند و همچنین با مسلمانان و  اسلام کشور  بر  لایاست شرف

 اسلام حقه حکومت هیبرعل که انییطاغ با جنگ .دهد قرار  خطر  درمعرض را جان آنان و  مال و  بکشد
را چنین شرح دلیل آن (365، ص1378)طوسی، «. کنند چییسرپ امام اطاعت از  و  کنند امیق

گر  رایز دهد؛ می بر  و دشمن ماندمی متروك و  شدهفراموش و  مندرس حق، نشود، رانده دشمن ا
(. این 26/7 تا،)جمعی از مؤلفان، بی« شودمی ارىی کفر، ییفرمانروا و  شودمی روز یپ مانیان یسرزم

گر کسی . از منظر فقهای اسلام کفایی استو بر هر مرد و زنی واجب  نداردشرایط خاصی  نوع جهاد ا
دیگران نیز بر لازم است از خود دفاع کند  ،خود یا عرضش یا مالش یا... مورد تهاجم و تعدی قرار گیرد

لاا » د:نت به او کمک کنلازم اس سْلِمِ ی ینَادِ یمَنْ سَمِعَ رَجُّ سْلِمٍ یجِبْهُّ فَلَ ینَ فَلَمْ یا لَلْمُّ )پیشین،  «سَ بِمُّ
ذِ » :استارج و مقام خاصی قائل  ،کنندگانبرای یاری (. حتی15/141، 1409 وا وَ یوَ الَّ وا وَ هاجَرُّ نَ آمَنُّ

وا فِ  ذِ یسَبِ  یجاهَدُّ انَ یلِ الِله وَ الَّ ونَ حَقّا ؤْمِنُّ مُّ الْمُّ ولئِكَ هُّ
ُّ
وا أ  (.74)انفال:  «آوَوْا وَ نَصَرُّ

کرم فقها با استناد به لاا ی» که فرمود: ؟ص؟روایت پیامبر ا هِ یدْخَلُّ عَلَ یبْغِضُّ اللهُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَجُّ
؛ خدا غضب دارد بر کسییتِهِ فَلَا یبَ  یفِ  با او  شود و قصد تجاوز داردیاش وارد مکه فردی به خانهقَاتِلُّ

گیر و لزوم بر نابینا و زمیندرصورتگویند حتی ( می15/123، 1409)حرعاملی،  «مقاتله و دفاع نکند
اما وسیله دفاع باتوجه  ی که دارد،البته هرکس به میزان توان کنندزنان نیز لازم است که دفاع و جهاد 

یا ی ویسی، تربیت و تحریک افراد یا قطع روابط سیاسی و تجارنتواند سخنرانی، مقالهمی به شرایط
برآیند بررسی حکم جهاد در منابع اسلامی نشان . (28، ص1361آبادی، )صالحی نجف نظامی باشد

کید شده است جهاد دفاعی است نه جهاد ابتدایی.می  دهد که آنچه در اسلام بر آن تأ
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 دلايل وجوب جهاد در قرآن. 8

 جهاد برای دفاع. 1-8
که جهاد بیش از اینکه جنبه تهاجمی داشته باشد  دهدنشان می نظری به سیر نزول آیات جهاد

در مقابل » :به تصریح مفسران بعد از اینکه خداوند مکرر گوشزد فرمود ؛ زیراجنبه دفاعی دارد
خوبی پاسخ دهید خشونت و تجاوز متجاوزان دست به خشونت نزنید و سعی کنید که بدی آنها را با 

اما بعد از اینکه کافران و  (،46)عنکبوت: « دنو با رحمت و مودت با آنان رفتار کنید تا جذب اسلام شو
د دنردند و حاضر به پذیرش حق و سازش نبوکمشرکان به حقوق مالی و جانی مسلمانان تجاوز می

ذِنَ لِلَّ » بار جواز جهاد را صادر فرمود:خداوند برای اولین
ُّ
وا؛ خداوند به ینَ یذِ أ لِمُّ مْ ظُّ هُّ نَّ

َ
ونَ بِأ قاتَلُّ

آنها مورد ستم قرار  ؛ زیرال شده اجازه جهاد داده استیطرف دشمنان بر آنها تحم که جنگ از کسانی
ذِ » که به ناحق از شهر و دیار خود آواره شده بودند:البته به کسانی (.39)حج:  «اندگرفته وا یالَّ خْرِجُّ

ُّ
نَ أ

؛ همان کسانییهِمْ بِغَ ارِ یمِنْ دِ   (40)حج:  «که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شدندرِ حَقٍّ
وا فِ » کردن دیگران:درحقیقت دستور جهاد برای دفاع از حقوق خود است نه برای مسلمان  یوَ قاتِلُّ

ذِ یسَبِ  وا إِنَّ الَله لا ینَ یلِ الِله الَّ مْ وَ لا تَعْتَدُّ ونَکُّ عْتَدِ حِبُّّ یقاتِلُّ ذِ » :جمله (.190)بقره:  «نَ ی الْمُّ نَ یالَّ
مْ ی ونَکُّ زنند وگرنه تا دشمن به مقابله با کسانی است که دست به حمله مسلحانه می بیانگر « قاتِلُّ

هم شرایطش در منابع فقهی  مبارزه برنخیزد مسلمانان نباید حمله کنند مگر در موارد خاص که آن
 . (2/19، 1371 )مکارم شیرازی، بیان شده است
وا یعَلَ  فَمَنِ اعْتَدى» جنگ با دشمن را مقید به تجاوز کرده است: ،آیه دیگر  خداوند در  مْ فَاعْتَدُّ کُّ

وا الَله؛ هرکس به شما تجاوز کند به مانند آن بر او تجاوز کنیعَلَ  هِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىیعَلَ  قُّ مْ وَ اتَّ ولی  ،دیکُّ
این است که:  شودآنچه از آیات فوق استنباط می (194)بقره: . «دکنیروى نادهیو ز  دیزیاز خدا بپره

هم با طلبی آنطلبی و برتریگیری، جاهجهاد در راه خدا و برای خداست نه کشورگشایی، انتقام»
د یدربرابر متجاوز با» د:یگوم میاسلا. «کنند مشروط به اینکه آغازگر نباشدکه حمله نظامی میکسانی

گر به او تعدى شود به همان مقدار مقابله کند، تسلستاد و به هرکس حق مییا م دربرابر یدهد که ا
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)صالحی  «ن است منطق اسلامیات، ایمتجاوز مساوى است با مرگ و مقاومت مساوى است با ح
   (.33، ص1361آبادی، نجف

 مانان از مکهخاطر اخراج مسلجهاد به. 2-8
مْ حَ » است: )مکه( اخراج و تبعید مسلمانان از شهر خود قرآنیکی از اهداف جهاد در  وهُّ لُّ ثُّ یوَ اقْتُّ

مْ مِنْ حَ  وهُّ خْرِجُّ
َ
مْ وَ أ وهُّ مُّ مْ یثَقِفْتُّ وکُّ خْرَجُّ

َ
زدن به گونه ضربهچی؛ آنها )همان مشرکانی که از هثُّ أ

رون ساختند یکه شما را بجا د و ازآنید به قتل برسانیابیکردند( را هر کجا بن خوددارى نمییمسلم
این  در (. 191)بقره:  «ك دفاع عادلانه و مقابله به مثل منطقی استین یا زیراد؛ یرون کنی)مکه( آنها را ب

گر آیه نیز خداوند مسلمانان را از حمله و شروع جنگ منع می اجازه جنگ با  سوره حج 40آیه کند. ا
ذِ » فرماید:دهد دلیلش را نیز بیان میمشرکان را می وا مِنْ دِ یالَّ خْرِجُّ

ُّ
نْ یارِهِمْ بِغَ ینَ أ

َ
وا یرِ حَقٍّ إِلّاَ أ ولُّ قُّ

نَا اللهُّ  دلیل فسلفه جنگ را رهایی از ظلم و فشاری که به ،این آیه در  آن کریمقر ،بنابراین (.40)حج:  «رَبُّّ
 کند.اند، بیان میاخراج مسلمانان از سرزمینشان متحمل شده

 ظلم و ستم جهاد برای رهايی از . 3-8
ذِ » یکی دیگر از اهداف صدور فرمان جهاد، رهایی از ظلم و ستم کفار و مشرکان است: ذِنَ لِلَّ

ُّ
نَ یأ

وا؛ خداوند به کسانیقاتَلُّ ی لِمُّ مْ ظُّ هُّ نَّ
َ
ل شده اجازه جهاد یطرف دشمنان بر آنها تحم که جنگ از ونَ بِأ

روزى ازسوى خداوند قادر ین اجازه را با وعده پیاند، سپس اآنها مورد ستم قرار گرفته ؛ زیرا«داده است
؛ و خدا قدرت بر یمْ لَقَدِ نَصْرِهِ  و إِنَّ الَله عَلیَ» د:یفرمامی است و  ل کردهیمتعال تکم کردن آنها ارىیرٌ

اسَ  الِله  دَفْعُّ  لا  لَوْ  وَ »: شوددلیل اینکه ظلم و ستم باعث انهدام دین میبه (.39)حج:  «دارد  النَّ
مْ  مَتْ  بِبَعْضٍ  بَعْضَهُّ دِّ  (.41)حج: « رایکَثِ  الِله  اسْمُّ  هَایفِ  ذْکَرُّ ی مَساجِدُّ  وَ  صَلَواتٌ  وَ  عٌ یبِ  وَ  صَوامِعُّ  لَهُّ

 فتنهجهاد برای دفع . 4-8
 .شدن کفر و فتنه و فساد استکنهدف از جهاد در اسلام آشکارشدن حقانیت اسلام و ریشه

شَدُّّ مِنَ الْقَتْل؛ فتنه از » داند:فتنه را بدتر از قتل و کشتار می ،بقرهسوره  191خداوند در آیه 
َ
وَ الْفِتْنَةُّ أ

گون فردى و اجتماعی ن بتییدر عصر جاهلیت، آ .«ستکشتار هم بدتر ا پرستی و فسادهاى گونا
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ج شده بود و حرم امن خدا را آلوده کرده بود و فساد آن از قتل و کشتار ین مکه رایمولود آن در سرزم
 جهاد کنید تا فتنه ازبین برود: خداوند فرمود بنابراین، (.2/32، 1371)مکارم شیرازی،  شتر بودیهم ب

ونَ فِتْنَةٌ وَ » ی لا تَکُّ مْ حَتَّ وهُّ ونَ الدِّ یوَ قاتِلُّ ن یان برود و دید تا شرك از میکار کنی؛ با آنها پنُّ لِلهَِّ یکُّ
فتنه »گوید: مکارم درمعنای فتنه می (.2/32، 1371)مکارم شیرازی،  «گانه باشدیمخصوص خداى 

شان در برخی نکردن مؤمنان از وطدیتبع ؛ زیرافساد اجتماعی باشد همان ممکن است نجایدر ا
بسا آوارگی عامل بسیاری از مشکلات و فسادهای اجتماعی و چه تر استدردناك نیز  مواقع از کشتن

نْ فِتْنَةٌ فِ » فرماید:خدا میرو ازاین میرها شود.و و مرگ وهُّ تَکُّ  تَفْعَلُّ
َ

رْضِ وَ فَسادٌ  یإِلّا
َ
گر ا؛ رٌ یکَبِ الْأ ن یا

( انجام نده )مکارم « دهدن روى مییمی در زمید فتنه و فساد عظیدستور را )قطع رابطه با کفار
 (.2/32، 1371شیرازی، 

( 29. )محمد: دنشودیگر متمایز مییک کاران از منافقان و خیانت ،از دیگرسو با جهاد، مؤمنان
فْضَلَ  إِنَ » :داندمی جهاد را بهترین فضلیت برای مؤمنان ؟ع؟حضرت علی

َ
ونَ یمَا  أ لُّ تَوَسِّ لُّ بِهِ الْمُّ تَوَسَّ

ولِهِ وَ الْجِهَادُّ فِ یالْإِ  کترین چیزیلِ الِله؛ همانا بافضیلتیسَبِ  یمَانُّ بِالِله وَ بِرَسُّ ن آدل به که افراد پا
دیگری جهاد فی و یکی ایمان و اعتقاد به خداوند سبحان  :شوند دو چیز استمتوسل می

داند: میاسلام و حقایق آن  یبقا را هدف از جهاد(. آن حضرت 1/289، 1371)برقعی، « اللهسبیل
ونَ » لْ  یکَلِمَةُّ الِله هِ  لِتَکُّ الِمِ »: ونه ظلم و ستمی نباشدگکه دیگر هیچطوریهب« ایالْعُّ کَلِمَةُّ الظَّ  ی هِ نَ یوَ 

فْلَی جهاد برای آزادی، استقلال و حفظ شئون خود و  ،بنابراین (.241، ص1414رضی، )شریف« السُّّ
اسلام جهاد را  (.31، ص1361آبادی، )صالحی نجف گران استجلوگیری از متجاوزین و سلطه

ح کرده و اصل مسئله جنگ را اصلا . بنابراین،آورد که به نفع بشریت باشدصورت عاملی درمیبه
و چون ازلحاظ آثار و نتایج و شرایط است را مشروع دانسته های عالی انسانی آنباتوجه به هدف
، 1358)الهامی،  الله نامیده استسبیلرا جهاد فیهای دیگر فرق اساسی دارد آنماهیت با جنگ
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 گیرینتیجه. 9
رحیم و  ،خداوند خود را با اوصاف رحمان قرآن کریم. در اسلام دین رحمت، رأفت و صلح است 

ها ستوده را به رأفت و مهربانی به مؤمنان و انسان ؟ص؟توصیف کرده و پیامبرش حضرت محمد فرئو
د جها روایات ضعیف، استناد به تفسیر سطحی از آیات جهاد و قتال و وهابیت با  که. درحالیاست

انداختن جنگ و راهبهمعنای بهدهد. جهاد ابداعی این گروه افراطی جدیدی را به اسلام نسبت می
جهاد در اسلام برای دفاع عادلانه این درحالی است که . زور اسلحه استبه کردن دیگرانمسلمان

باتوجه به مستندات  درمقابل متجاوزان و رهایی از ظلم و ستم و دفع فتنه کافران و مشرکان است.
قرائت جدید وهابیت از جهاد، ربطی به اسلام و سیره که در متن به آن پرداخته شد،  قرآنی و روایی

ای را به اسلام دعوت کرد، سپس به بهانه یا جامعه توان افرادیندارد. نمی ؟ص؟رسول خدا
توان دعوت مشروع کردن دیگران به زور و جبر را نمیجنگید. مسلمان هانکردن با آناطاعت

 ورد. حساب آبه
کند تفاوت چندانی با ترور ندارد. باید اذعان قرائت جدیدی که وهابیت سلفی از جهاد ارائه می 

های والای الهی غیرانسانی و مخالف با اهداف و ارزش ،نامشروع یترور عمل ،داشت که از منظر اسلام
های از استراتژی گونه سنخیتی با فریضه جهاد که یکیچهی. بنابراین، جهاد بدعی وهابیت است

 ،های اخلاقی و انسانی و بشر دوستانه استمهم اسلام برای اصلاح جامعه بشری براساس مکانیزم
 ندارد. 
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